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  1سينا بخت و اتفاق از ديدگاه ابن
  2مريم سالم                   

  دكتر رضا اكبريان       
    دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 

  چكيده
دانند و قانون عليت را  در ميان اقوال كساني كه وجود تمام عالم را ناشي از اتفاق مي

دهند و  فاق نسبت ميگيرند، برخي فقط پيدايش موجودات جزئي را به ات ناديده مي
توان اتفاق را ناديده گرفت و ضرورت علي را  معتقدند در پيدايش طبايع جزئي مادي، نمي

  .جاري ساخت
داند، ولي  ارسطو ضمن اعتقاد به قانون عليت در عالم،  بخت و اتفاق را از جمله علل مي

 مقابل به همسويي و سازگاري بخت و اتفاق با ضرورت معتقد نيست و اتفاق را در
سينا نيز به تبع رئيس مشائيان، به بحث پيرامون  بخت و اتفاق  ابن. دهد ضرورت قرار مي

شناسي خاص خود و  اما در چار چوب جهان .داند پردازد و آن را ناقض قانون عليت نمي مي
پردازد و آنها را علل حقيقي و  برداشت متفاوتي كه از عليت وجودي دارد،  به تبيين آنها مي

گيرد، به طوري كه  تر از ارسطو بحث را پيش مي داند و تا حدودي موفق به امور نميموج
اما در نهايت امر اين مطلب جاي بحث دارد . شود ضرورت علي و معلولي دچار خدشه نمي

سينا را وادار به اتخاذ چنين موضعي در باب  بخت و  كه كدام مشكل فلسفي، ارسطو و ابن
چرا كه با قبول نظام . سينا نياز بيشتري به تفحص دارد در ابناين مطلب . كند اتفاق مي

احسن، وجود و حاكميت ضرورت علي در عالم و علم عنايي حق تعالي به موجودات، براي 
نظرياتي چون بخت و اتفاق كه ناشي از جهل انسان به علل حقيقي است و بيشتر جنبه 

   . دمان عاميانه دارد تا علمي و فلسفي، جايي باقي نمي
  

  واژگان كليدي
  علت، علت فاعلي، علت غايي، بخت، اتفاق، عبث    
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  بخت و اتفاق از ديدگاه ارسطو و حكماي يونان باستان
در مورد اين مطلب كه آيا بخت و اتفاق و يا خود به خود حاصل شدن، جزء اسباب 

ن باستان حكماي يونا. و علل هستند يا نه، اقوال مختلفي در تفكرات يوناني وجود دارد
سينا نمايان است، اعتقادات مختلفي  كه آراي آنها در آثار ارسطو و به تبع وي ابن

  :شود نسبت به وجود بخت و اتفاق در عالم داشتند كه ذيلاً به آنها اشاره مي
هر . به اعتقاد برخي از قدما اين قبيل امور جزء علل نيستند و اصلاً وجود ندارندـ 1

اي از قبيل بخت  كند و جايي براي علل ناشناخته را ايجاب ميچيزي علتي دارد كه آن 
كند تا به آب برسد، ولي به گنج   كسي كه چاهي مي. ماند سعيد و شقي باقي نمي

اگر چه غايت . توان علت رسيدن او به گنج را ناشي از بخت سعيد دانست رسد، نمي مي
 ممكن ،كه غايات يك فعلكندن چاه رسيدن به گنج نبوده است، اما بايد توجه داشت 

در عين اينكه همگي غايات حقيقي هستند، فقط يكي از آنها مدنظر  باشد و است متعدد
فاعل فعل باشد؛ چنانچه اگر حافر به قصد رسيدن به گنج، زمين را بكند و به گنج 

تمامي اين غايات، حقيقي هستند و با . گوييم از روي بخت و اتفاق بوده است برسد، نمي
  . كنند ر و قرارداد تغيير نمياعتبا
 برخي ديگر از قدما بر خلاف گروه اول به وجود بخت و اتفاق قائل هستند كه ـ2

پنهان  علل الهي و اي بخت از عده  به نظر ـالف: شوند خود به چند دسته تقسيم مي
باشد و در جايي كه بخت و اتفاق روي داده است اقدام  برتر از ادراك عقول مي است و

پردازند و معتقدند از اين  اند و به پرستش آنها مي ساخت معبد و حتي بت كردهبه 
  .توان به آن علل و به خدا دست يافت طريق مي

 به نظر افرادي نظير ذيمقراطيس، بخت چيزي است مقدم بر اسباب و علل طبيعي  ـب
ست كه آنها معتقدند مبادي كل عالم، اجرام كوچكي ا. و وجود عالم از روي بخت است

شمار در خلأ نامتناهي  به واسطه سختي و صلابت قابل تقسيم نيستند و به صورت بي
 به طور دائمباشد و  هايشان متفاوت مي آنها يكسان و شكل اند؛ طبيعت و جوهر پراكنده

برخي از آنها به حسب اتفاق به برخي ديگر . باشند در خلأ در حال حركت مي
  شود كه نظير  شوند و عالمي از آن ساخته مي مع ميخورند و به صورتي با هم مجت مي
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خراساني، ( اند اين عوالم نامتناهي هستند و در خلأ نامتناهي مرتب شده. آن بسيار است
  ).96، ص 1374؛ بريه، 428، ص 1382
 معتقدند وجود كل عالم از ،باشد اي ديگر كه انباذقلس نيز در زمره آنها مي  دسته ـج

 از روي ،شوند ي موجوداتي كه از مبادي عنصري ساخته ميروي اتفاق نيست، ول
بنابراين اجزاي حيوانات، خلقت، .  نسل هم اتفاقي استيشوند و بقا اتفاق حاصل مي

هاي آنها از روي غرض نبوده و اتفاقي است؛ چنانچه در  كميت، كيفيت و همه ويژگي
 نيمي به طور نمونهد، ابتداي خلقت، برخي حيوانات از اعضا انواع مختلف مختلط بودن

پس تيزي دندان به خاطر خرد كردن نيست، بلكه اتفاقاً ماده به . گوزن و نيمي بز بودند
پذيرد و بر حسب  اين گونه حاصل شده است كه جز تيز بودن، صورت ديگري را نمي

  .اتفاق براي بقا سودمند و موافق مصلحت شده است
ها،  كرد، زشتي از روي غايت عمل ميبه نظر اين گروه اگر طبيعت غايتي داشت و 

در زوايد و مرگ در آن نبود؛ اينها هستند ولي نه از روي قصد، بلكه به نحو اتفاقي و 
اگر ابدي و .  همه امور عالم، چه بد و چه خوب، اتفاقي است و ابدي و دائمي نيستكل

  .)62ـ60، ص هـ1405سينا،  ابن(حال آنكه هست   وشد پذير نمي بود، تخلف  دائمي
داند كه باعث  ارسطو به تبع حكماي سلف خويش، بخت و اتفاق را از جمله عللي مي

شوند ولي بر خلاف ساير علل كه در سلسله طولي    حدوث برخي امور در عالم مي
ن علل بالعرض، نامعين، يباشند، ا الوجود مي ضروري هايشان قرار دارند و معلول

هاي آنها به طور دفعي و خارج از  و معلولنظم و نامحدود هستند  يرضروري، بيغ
در سلسله . باشند الوجود و غيرضروري مي دهند و اقلي جريان كون و فساد رخ مي

طولي علل، هر معلولي به سبب وجود علتش موجود و ضروري است، ولي در مورد 
اگر قانون . عللي نظير اتفاق و بخت، اين رابطه ضروري بين علت و معلول وجود ندارد

ضرورت علي و معلولي در همه جا صادق بود جايي براي وجود موجودات اقلي نبود 
بود و همه چيز به صورت دائمي و اكثري  در نتيجه موجود اكثري نيز در عالم نمي و

بود و حال آنكه واقعيت خلاف اين است و موجودات عرضي كه حاصل اتفاق و  مي
از قانون ضرورت علي پيروي  ي هستند،ضبخت و به عبارت ديگر حاصل علل عر
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در عالم طبيعي بسياري از امور اين  شوند و كنند و به طور تصادفي حاصل مي نمي
بنابراين از نظر ارسطو امور عرضي يا اتفاقي در مقابل . )آ1027م، 1984ارسطو، ( اند گونه

 توانند امور ذاتي و  ضروري قرار دارند و نتيجه اجتماع تصادفي عللي هستند كه مي
ارسطو به روشني بيان . )آ1065ب، 1026آ، 198، همو( هيچ ارتباطي با هم نداشته باشند

داند،  چه آنها را غير از علل طولي مي وي اگر. كند كه منظور از علل عرضي چيست نمي
، و گاه آورد به شمار مياز علل مادي، غايي و يا محركه   اي ولي گاه آنها را مجموعه
اي كه در  داند، زيرا ماده در كنار آن گونه  ناشي از اتفاق مييماده را علت امور عرض
  . )1027همو، ( اي ديگر نيز موجود باشد تواند به گونه اكثر موارد هست، مي

نظر از مواردي كه بيشتر در عرف به بخت و اتفاق نسبت  از طرفي ديگر، صرف
 از اتفاق باشد و حال تواند ناشي دهند، در فلسفه اموري هستند كه پيدايش آنها مي مي

 از اينكه متصور به پيش ماده اوليه، ماننداي نكرده است،  آنكه ارسطو به آنها اشاره
صور عناصر اربعه شود يا حدوث اراده در انساني كه اراده كاري را كرده است يا 

اين قبيل مسائل متوجه نظام . موارد ديگري كه پيدايش آنها منوط به هيچ علتي نيست
داند و به  چرا كه وي اگر چه اتفاق را منافي ضرورت نمي. باشد سينا نيز مي نفكري اب

داند، ولي دغدغه فكري  پردازد و آنها را از جمله علل عرضي مي تبيين بخت و اتفاق مي
هاي فلسفي و علمي محكمي   چندان پايه،وي كه منجر به قبول بخت و اتفاق شده است

فاعل بالقصد يا حدوث ماهيات مقرر در  در انسانمواردي چون پيدايش اراده . ندارد
توانند مصاديقي  توان براي آنها در نظر گرفت، مي علم الهي كه هيچ علت وجودي نمي

  .    براي پيدايش خود به خودي و يا اتفاقي باشند
  

  سينا بخت و اتفاق از نظر ابن
حث علت، به طور ، به دنبال مب)سماع طبيعي( سينا در قسمت امور عامه طبيعيات ابن

وي رأي . كند گويد، كاري كه ارسطو در فيزيك مي مفصل از بخت و اتفاق سخن مي
شناسي خاص خود  پذيرد، ولي در چارچوب جهان در باب اتفاق و بخت ميرا ارسطو 

وي وجود اتفاق و بخت را ناقض قانون ضرورت علي و . پردازد به تبيين آن مي
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گونه  پيش از هر. آورد جمله علل حقيقي به شمار نميداند، و آنها را از  معلولي نمي
اي داشته باشيم به  بحث راجع به اتفاق و علل غيرحقيقي و بالعرض، لازم است اشاره

ي كه هيچ ا سينا و تعريف شيخ از علل فاعلي و غايي اصل بحث عليت در فلسفه ابن
  . باشد نياز از آنها نمي امري در عالم ممكنات بي

  
  سينا فه ابنعليت در فلس

بر اساس اصل مسلم پذيرفته شده تمايز متافيزيكي بين وجود و ماهيت كه ابتكار 
سينا به بحث علت  باشد و ديدگاه خاصي كه ابن سينا و پيش از وي، فارابي مي ابن

سينا  در فلسفه ابن. شود اي متفاوت از ارسطو مطرح مي فاعلي دارد اصل عليت به گونه
شود و هم به مبدأ وجود، يعني فاعل وجودي   حركت اطلاق ميعلت فاعلي هم به مبدأ

سينا،  ابن( كند مباين با ذات خود را، به معلول خويش، اعم از طبيعي و غيرطبيعي اعطا مي
بنابراين رابطه عليت بر خلاف فلسفه ارسطو، يك رابطه وجودي است و . )257ص ، 1380

ه معلولي كه ماهيت آن توسط علل و علت، وجود را ب 1بر مدار وجود است نه ماهيت
، حتي )11، ص 3ج ، 1375همو، ( كند شده، اعطا مي قوام دهنده، يعني ماده و صورت، مقرر

،   1380همو، ( بخش و داخلي نيز علل وجود هستند سينا علل قوام توان گفت نزد ابن مي
هوهو الشيء  داند، منظور مابه  و آنجايي كه علل قوام را علل ماهيت مي)258ص 
آنكه  داند، يعني موجود بي سينا عليت را از لواحق موجود بماهوموجود مي ابن. باشد مي

ـ 257 ص همو،( شود مقيد به قيد تعليمي يا رياضي شود، معروض علت يا معلول واقع مي
258( .  

عليت در نظام فلسفي سينوي، جايگاه وجودشناختي خاصي را به خود اختصاص 
مور طبيعي بلكه در همه عالم اعم از نظام عقول، افلاك و ماده دهد و نه تنها در ا مي

ال آنكه علل اربعه ارسطويي فقط در حيطه موجودات مادي حقانون عليت جريان دارد، 
 و در نظام افلاك و صور محض، هالطبيع در حيطه ماوراء كنند و و طبيعي عمل مي

 غايي بودن صور شود و علت رابطه عليت به طور مشخص و به وضوح ديده نمي
                                                 

    .)258ص ، 1380همو، ؛ 11، ص 3ج ، 1375همو، ؛ 159 و 157ص ، 1379؛ همو، 274، ص 1371سينا،  ابن( :به. ـ رك1
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هاي نامتحرك يا حتي صورت نخستين كه حركت كل عالم وابسته به  محض و محرك
چه آنها موضوع شوق  كه اگر اي خاص است، به طوري آن است نيز به گونه

موجودات و افلاك هستند، ولي به هيچ عنوان به آنها توجه ندارند و جز به خود به 
  . )آ1075ب ـ 1072م، 1984ارسطو، (انديشند  چيز ديگري نمي

سينا است و معقول اولي و  اي متفاوت از فلسفه ابن در فلسفه ارسطو عليت به گونه
با سوختن؛ ولي نزد ن مسبوق به صورت حسي است؛ خود آتش؛ علت است نه رابطه آ

او در عليت سه چيز را لحاظ . شود سينا عليت معقول ثاني است و با حس درك نمي ابن
  وجود:گيرد در نظر ميرا تر پنج جزء  لول و رابطه عليت؛ با ديدي دقيقعلت، مع: كند مي

، اعطا و اخذ؛ ولي نزد )هالصور خدا يا واهب( ، اعطا كننده)اليه معطي( ، ماهيت)اعطا شده(
  . معلول و رابطه عليت بين دو ذات است نه بين دو وجود ارسطو فقط علت هست و

ا كه در ناحيه ذاتش ليس است و هر دم در الوجودي ر سينا علت، ممكن به نظر ابن
اين تعابير به هيچ عنوان در فلسفه ارسطو . كند مي) ايس(رود، موجود  عدم فرو مي

دغدغه ارسطو به تبع طرز فكر غالب يوناني، تبيين چگونگي پيدايش . شود يافت نمي
اري به قبل دانستند و ك آنها عالم را ازلي و ابدي مي. جهان، آن هم از طريق حركت بود

و بعد آن نداشتند تا به فكر وجود خالق و توجيه خلقت برآيند، اما در فلسفه سينوي 
الوجود، نيازمند  عالم نيز مانند ساير موجودات، ممكن تر است و تبيين چرايي عالم مهم

حيثيت وجود كه عين فقر و نياز : به اعتقاد وي اشيا دو حيثيت دارند. باشد و حادث مي
  .    مند نخواهد شد يت ماهيت كه جز به وجود علت از هستي بهرهاست و حيث

  
  علت فاعلي و غايي

شود، ولي به دليل دغدغه ذهني  علل اربعه ارسطويي مطرح مي سينا فلسفه ابن در
سينا و ساير فلاسفه اسلامي پيرامون تبيين چرايي پيدايش عالم، فاعل و غايت از  ابن

توان از وجود اين دو نوع  هيچ فعل و انفعالي نميدر  اهميت بسزايي برخوردارند و
 فاعل، علت وجود يافتن ماهيت غايت در خارج است و غايت، نيز علت. علت غافل شد

 نه فاعل بدون غايت، ؛)53ص هـ، 1405، ؛ همو292ص، 1380سينا،  ابن( فاعل بودن فاعل است
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 ممكنات، وجود فاعل فاعل است و نه غايت بدون فاعل، غايت است، پس در تمامي عالم
  . و غايت ضروري است

شوند كه از اين نظام فاعلي  زيادي يافت مي به گمان برخي از فلاسفه، در عالم امور
كنند و از روي اتفاق، بخت يا به صورت  و غايي، و به طور كلي نظام عليت پيروي نمي

يعيات و هم در سينا به تبعيت از ارسطو، هم در طب ابن. آيند عبث و گزاف به وجود مي
كند حتي در  پردازد و ثابت مي الهيات و فلسفه، به دنبال مبحث علل، به اين بحث مي

اموري كه به ظاهر بدون علت فاعلي و غايي هستند، علت فاعلي و غايي نقش دارند و 
  .نياز نيست هيچ رويدادي از اين دو علت بي

 آن، موجودي است كه سينا فاعل در معناي فلسفي و به خصوص الهي به نظر ابن
اين فاعل افاضه وجود به اين موجود  وجود موجود ديگر وابسته به  وجود آن است و

شود، زيرا اگر محل فعل خويش  كه حقيقتاً و بالذات محل آن نمي كند، به نحوي مي
            شود، بلكه عنصر يا موضوع خواهد  باشد ديگر به آن علت فاعلي اطلاق نمي

، در واقع سبب وجودي مباين با ذاتش است، از آن حيث كه  )259، ص 1380ا، سين ابن(شد 
  . )49، ص هـ1405، همو( مباين است

علت فاعلي نزد طبيعيون نه افاده كننده وجود؛ بلكه فقط مبدأ تحريك است در چيزي 
غير از خودش، از آن جهت كه غير آن چيز است، اما در نظر حكيم الهي معناي علت 

دهد  كننده حركت و چيزي كه صورت را به ماده مي تر است و حتي مبدأ تمام مفاعلي عا
. گيرد، همين مبدأ وجود است و بدون آن هيچ حركت از قوه به فعلي صورت نمي

  :هاي علت فاعلي عبارتند از سينا ويژگي بنابراين از نظر ابن
  .دهد كه از آن ذاتش نيست به چيز ديگري مي  علت فاعلي، وجودي راـ1
  .كند نيست  ذات فاعل، قابل صورت آن وجودي كه افاده ميـ2
  . ذات فاعل و مفعول از هم جدا هستندـ3
  .در هيچ يك از ذات فاعل و مفعول قوه پذيرش ديگري نيستـ 4
مواردي فاعل، مفعولي را كه در ذاتش است ايجاد كند، مثل طبيعتي كه   اگر هم درـ5

اي كه طبيعت  شود و حركت، در ماده  ميدر چوب است و مبدأ فاعلي حركت چوب
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شود، بايد توجه  خشبي در آن است و جايي كه ذات آن خشب وجود دارد، ايجاد مي
داشت كه اين مقارنت به نحوي نيست كه يكي جزء ديگري و ماده آن باشد، بلكه ذات و 

  .حقيقت آنها متباين است، اگر چه محل مشترك دارند
علت وجود خاص آن است كه حتي پس از موجود  ملاك نيازمندي معلول به ـ6

به علت نياز ... شود و صفات خاص موجود مثل حدوث و  شدن نيز اين نياز مرتفع نمي
  .ندارند

يا معينه كه   علل حقيقي و تامه همراه معلول موجودند، ولي علل معده، ناقصه وـ7
از به وجود آمدن معلول توانند همراه معلول نباشند و بعد  شمار است، مي تعداد آنها بي

شود كه علل  معلول زماني معدوم مي. چنان موجود باشد معدوم شوند ولي معلول هم
  .)158، ص 1379سينا،  ابن( حقيقي و تامه آن نابود شوند

علت غايي كه بحث بر سر آن كمتر است و تقريباً تعريف يكساني نزد حكما دارد، به 
 ،1380همو، ( گيرد   كه فعل به خاطر آن صورت ميسينا در الهيات، معنايي است قول ابن

داند كه به خاطر آن صورت در ماده  در طبيعيات علت غايي را معنايي مي  او.)283ص 
 شود كه يا خير حقيقي است يا خير مظنون است، زيرا هر فعلي كه بالذات و حاصل مي

 خودش در نظر نه بالعرض، از فاعل سر بزند، به خاطر خيري است كه فاعل نسبت به
  .)52 ص هـ،1405 ،همو( دارد

توان غايت را  سينا مي فاعل و غايت ارتباط تنگاتنگي با هم دارند و حتي در فلسفه ابن
باعث تحريك فاعل و انجام  به فاعل برگرداند، زيرا غايت علت فاعل بودن فاعل است و

از او سر نخواهد شود، اگر غايت نباشد فاعل، فاعل نخواهد بود و هيچ فعلي  فعل مي
فاعل نيز علت وجود يافتن ماهيت غايت در خارج است و بدون وجود آن غايتي   . زد

 ؛   ماهيت و شيئيتـ1 : فاعل دو حيثيت دارد،به نظر شيخ. )53همو، ص (هم نخواهد بود 
اين دو حيثيت دو چيزند ولي لازم و ملزوم هم هستند، اگر يكي .  وجود و موجوديتـ2

  .شد و اين امر محال است يئي موجود ميبودند، هر ش
علت غايي، علت  ماهيت و شيئيت. ماهيت غايت است كه علت غايي است نه وجودش

البته شيئيت علت . وجود بالفعل علل ديگر است عليت ساير علل است و وجودش معلول
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 غايي زماني است كه در نفس و چيزي شبيه به آن موجود شود و وجود ذهني بيابد
  .      )292، ص1380، يناس ابن(

اموري كه  نياز از اين دو علت نخواهد بود و با اين وصف هيچ فعلي در عالم، بي
اي چون بخت و اتفاق  دهند يا مستند به علل نامعقول و ناشناخته بدون علت رخ مي

نيازمند بررسي بيشتر هستند  هستند، در حقيقت خالي از علل فاعلي و غايي نيستند و
  . فاعل و غايت در آنها روشن شودتا ماهيت 
 حكماي يگونه توضيح پيرامون بخت و اتفاق به شرح و نقد آرا  از هرپيششيخ 

  .پردازد كه شرح آن بيان شد  سقراط ميزا پيش
  

  سينا در برابر آراي حكماي يونان درباره بخت و اتفاق مواضع ابن
ت و اتفاق از جمله علل  قول آن دسته از حكماي باستان را كه معتقدند بخسينا ابن
توان گفت چون هر چيزي سببي دارد پس   نمي ـالف: كند باشند با سه دليل رد مي نمي

شود، دائمي و اكثري نباشد،  زيرا اگر سببي كه موجب چيزي مي. اتفاق وجود ندارد
شيخ در اين زمينه در ادامه مقاله بيشتر توضيح داده  نظر. همان سبب اتفاقي است

  . خواهد شد
تواند در يك آن غايات متعدد داشته باشد، مغالطه است و غايت   اينكه يك امر مي ـب

 چيزي كه ـ1: تواند داشته باشد غايت دو معنا مي .اند  به كار بردهيرا به اشتراك اسم
غايت ذاتي همين .  چيزي كه مقصود فاعل از فعلش استـ2 ؛شود فعل به آن منتهي مي

  .اولمعناي دوم است، نه معناي 
توانند تابع  كند، صحيح نيست و امور مي  اين حرف كه غايت با اعتبار تغيير نمي ـج

. تواند يكي از دو امر را اكثري و ديگري را اقلي كند جعل جاعل باشند، زيرا اعتبار مي
رسد، ولي  رود، غالباً به او مي داند و به سوي او مي مثلاً كسي كه محل بدهكار را مي

اختلاف نيت در اكثري . رسد  غالباً به او نمي،رود  او ميبراي يافتن و داند آنكه نمي
همو، ( باشد بودن يا نبودن مؤثر است، پس در اتفاقي بودن يا نبودن آن نيز مؤثر مي

  .)67ص هـ، 1405
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داد و  در رد پاسخ ذيمقراطيس كه پيدايش كل عالم را به بخت و اتفاق نسبت ميشيخ 
  :كند دانست نيز چهار مطلب بيان مي علل طبيعي ميآن دو را مقدم بر كليه 

دانند، ولي وجود امور جزيي نظير   اين گروه وجود عالم را به سبب بخت مي ـالف
اين پاسخ شيخ ناظر به پاسخ ارسطو در . دهند حيوانات و نباتات را به اتفاق نسبت نمي

ظر وي اين دسته خود به ن. كند فيزيك است كه در نقد قول ذيمقراطيس به آن اشاره مي
دهد، بلكه امور اتفاقي  بينند كه در آسمان هيچ امري بر حسب اتفاق روي نمي مي

دانند، و حال آنكه اينها  آيد كه آنها را معلول اتفاق نمي فراوان در ميان اشيايي پيش مي
؛ چيزي كه هميشه به يك صورت )ب196م، 1984ارسطو، (معلول اتفاق هستند، نه آنها 

  .نظام واحدي دارد قابل استناد به بخت و اتفاق نيستاست و 
شود، چرا كه امر   با روشن شدن ماهيت اتفاق، حرف ذيمقراطيس نقض مي ـب

افعال . حاصل از اتفاق، غايت عرضي است براي امور طبيعي، ارادي و حتي قسري
 اراده، شوند، بنابراين طبيعت يا قسري هم بالاخره به امور طبيعي يا ارادي منتهي مي

به نظر  .بر اتفاق تقدم دارند و از اين رو سبب اول عالم، طبيعت يا اراده است نه اتفاق
 علل بالعرض نيز ،لذات نيست لعرضي مقدم بر موجود با ارسطو چون هيچ موجود با
علت ) به قول اتميستها(بنابراين اگر هم بخت و اتفاق . مقدم بر علل بالذات نيستند

آ، 198همو، ( باشد، باز هم عقل و طبيعت، عللي مقدم بر آنها هستندپيدايش جهان مادي 
1065(.  
يتجزي و صلب صغار  سخن ذيمقراطيس كه بر پايه اعتقاد وي به اجزاء لا ـج

انجامد كه اجزا پديد آورنده عوالم ذاتاً منفصل و در حال  استوار است به اين امر مي
هاي  توانست در مدت ن وجود آسمان نميبنابراي. حركت باشند و به هم نچسبيده باشند

  . )68 ص هـ،1405سينا،  ابن(دراز به همين شكل ديده شود 
به نظر انباذقلس فقط حصول برخي موجودات ناشي از بخت و اتفاق است 

شيخ با رأي او هم مخالف است و . و طبيعت هم غايتي ندارد) موجودات عنصري(
اند؛ حصول ماده را اتفاقي و  لط كردهمعتقد است كه آنها بين ضرورت و اتفاق خ

اتفاق در امور جزئي . اند متصور شدن آن به صورت را ضروري  و بدون غايت گرفته
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در . توان تمام امور جزيي را ناشي از اتفاق دانست عالم قابل اغماض نيست، اما نمي
تمند كنند كه غاي عالم چيزي بدون غايت نيست و مرگ و ذبول نيز از نظامي تبعيت مي

   ).69هـ، ص 1405سينا،  ابن( است
كشد و هم رأي  سينا در ظاهر امر به شيوه ارسطو بحث بخت و اتفاق را پيش مي ابن

با وي به وجود آن دو قائل است، اما كاملاً در چارچوب خواست متافيزيكي و 
كند، به طوري كه ضرورت علي در نظام فلسفي وي به  موجودي خود آنها را تبيين مي

  . شود وش نميد عنوان مخهيچ
سينا اموري كه در عالم هستند از سه حال خارج نيستند، يا دائمي هستند،  به نظر ابن

اگر امور اكثري وجود . امور اكثري در مقابل امور اقلي قرار دارند. يا اكثري يا اقلي
داشته باشند، يا طبيعت سبب به تنهايي براي وجود آنها كافي است كه در اين صورت 

  به تنهايي براي وجود آنها كافي نيست، در اين،يا آنكه طبيعت سبب شوند دائمي مي
صورت يا سبب، نيازمند مقارنت با سبب ديگر و شريك ديگر است يا آنكه نيازمند 
زوال مانع است كه دائمي خواهد شد نه اكثري، مگر آنكه مانعي و عارض معارضي 

  . حادث شود و آن را اكثري كند نه دائمي
اگر سبب نيازمند چيزي نباشد، وجود معلول نسبت به اين علت بر لاوجودش اولي 

 زيرا در خود او چيزي كه وجودش را بر عدمش ترجيح دهد نبود و علت ؛نخواهد بود
مقارني هم ندارد كه سبب اين ترجيح شود پس، وجود و عدم او مساوي است و چنين 

  .امري ديگر اكثري نخواهد بود
د عائق و معارض و سالم بودن طبيعت، آنچه را كه طبيعت قصد در صورت نبو

دائمي اين است كه دائم گرفتار و اكثري امر فرق ميان . شود كرده است، حاصل مي
معارض نشده است ولي امر اكثري بر سر راه وجودش معارضي است كه با رفع آن، 

 هستند و قابل استناد بنابراين امور اكثري در حكم امور دائمي. شود واجب و دائمي مي
مطلب فوق هم در امور طبيعي جاري است و هم در امور . به بخت و اتفاق نيستند

اگر اراده صحيح و تمام باشد و اعضا اطاعت كنند و مانعي نباشد و مقصود هم . ارادي
  .الوصول باشد، محال است كه حاصل نشود ممكن
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به . السويه است صولشان علياما در مورد امور اقلي يا اموري كه حصول و عدم ح
ن كه فقط امور اقلي را به بخت و اتفاق ايئن مشاانظر شيخ بر خلاف نظر متأخر

كنند، ارسطو و خود وي هم امور اقلي و هم اموري را كه حالت مساوي  منسوب مي
وي معتقد است امور . دهند دارند و دائمي و اكثري نيستند، به بخت و اتفاق نسبت مي

يك چيز . شوند بستگي دارند  هستند و به شرايط و احوالي كه اعتبار مياتفاقي نسبي
به اعتبار ديگر مساوي و  تواند به يك اعتبار اكثري و حتي دائمي  و واجب باشد و مي

اش، واجب و دائمي است و نسبت  در واقع يك امر نسبت به علت موجبه .يا اقلي باشد
ي به آن است، اقلي است، چنين علت به علت بالعرضي كه موجبه نيست و فقط مؤد

شود، اگر  گاه كه كف دست جنين تشكيل مي هر مثلاً. بالعرضي اتفاق يا بخت نام دارد
شود زيادي باشد و قوه فائضه الهي با استعداد  اي كه پنج انگشت از آن ساخته مي ماده

قوه كه ماده مستحق آن است، همراه شود، آن  تامي كه در اجسام است براي صورتي
اين . شود كند و خلق انگشت زائد در آنجا واجب مي فائضه، آن صورت را تعطيل نمي

چه در مقايسه با طبيعت كلي اقلي و نادر است، ولي در مقايسه با دلايلي كه  امر اگر
شود و  اش واجب مي ذكر شد واجب و دائمي است چرا كه شيء در مقايسه با علت تامه

  .)63 ـ62ص هـ، 1405سينا،  ابن(د شو تا واجب نشود، موجود نمي
بنابراين جهل ما نسبت به علت حقيقي و قرار دادن علل بالعرض در جاي علل حقيقي 

     ، 1375بهمنيار، (اقلي را به بخت و اتفاق نسبت دهيم  شود كه حصول امور باعث مي
ود شود علتي دارد كه وج آيد و حاصل مي هر چيزي كه در عالم به وجود مي. )536ص 

افتد كه علتي كه دائماً فعل خاصي از او سر  اما گاه اتفاق مي. آن را ايجاب كرده است
زند و فعل دائمي به  مانعي ارادي يا طبيعي، فعل از او سر نمي د به سبب بروزنز مي

اگر امور اقلي نبودند همه . شود، مثل بسياري از امور طبيعي و ارادي اكثري تبديل مي
 هنشد و حال آنكه بيشتر امور در عالم  ، ضروري و دائمي ميچيـز در عالم واجب

  . )ب1026 م،1984؛ ارسطو، 66ـ64هـ، ص 1405سينا،  ابن( اكثري هستند نه دائمي
همان طور كه اتفاق و بخت علل فاعلي بالعرض دارند، غايات آنها نيز عرضي است 

ت داشتن يك جا جمع  به نظر برخي اتفاق و غاي).65هـ، ص 1405سينا،  ابن(نه ذاتي 



 13

سينا اين مطلب را در الهيات بهتر  ، ابن1شوند، حرفي كه ارسطو با آن مخالف است نمي
. غايات بالذات و غايات بالعرض: وي دو قسمندغايات از نظر  .توضيح داده است

غايات بالعرض نيز يا . باشند شوند و مطلوب اصلي مي غايات بالذات، لذاته طلب مي
شوند ولي   غيرضروري و اتفاقي؛ غايات ضروري، بالعرض طلب ميضروري هستند يا

غايت است و بايد حاصل   علتـ1: ند از سه حال خارج نيستوگريزي از آنها نيست 
 لازم علت ـ2 ؛شود تا غايت حاصل شود، مثل سختي آهن براي آنكه بتواند خوب ببرد

ي لازمه قطع كردن  رنگ طوس.غايت است، مثل طوسي رنگ بودن آهن نسبت به بريدن
 لازم خود غايت است، مثل حب ولد نسبت به ـ3 ؛نيست، ولي لازمه آهن بودن هست

گيرد و لازمه توليد مثل حب ولد است  تزويج؛ تزويج به خاطر توليد مثل صورت مي
  .)289، ص 1380 ،سينا ابن( )توان گفت لازمه معلول غايت است مي(

 از قسم دوم غايات بالعرض ضروري به نظر شيخ وجود مبادي شر در عالم هم
. باشند باشد، يعني غاياتي كه لازم علت غايت هستند و مقصود بالذات حكيم نمي مي

اشخاص موجود در عالم به نظر وي از . )وهم( باشند شرور قليل ملازم خير كثير مي
 نوع است و لازمه بقاي يباشند؛ غايت ذاتي بقا سنخ غايات بالعرض ضروري مي

  .)290، ص وهم(  طبايع نوعيه انتشار آنها در اشخاص كثير نامتناهي استبرخي از
 اگر باشند، در اين قبيل امور افعال عبث، مثل بازي كردن با ريش نيز فاقد غايت نمي

. چه غايت عقلاني وجود ندارد، ولي غايت تخيلي هست و به همين اعتبار واجد غايتند
ايست كه در عضلات   قريب كه قوه محركه مبدأـ1: منشأ افعال ارادي سه چيز است

  مبدأ ابعد كه قوه فكريه يا تخيليه استـ3 ؛ مبدأ بعيد كه قوه شوقيه استـ2 ؛باشد مي
  ).مبدأ علمي(

  مثلاً غايت قوه محركه كه حركت      . كند  گاه غايت هر سه مبدأ يكي است و گاه فرق مي
ه قوه شوقيه آن را طلب كرده يابد، چيزي نيست ك شود و سكون مي به آن تمام مي

يك مثل كسي كه براي ديدن . باشد، بلكه به تبع غايت قوه محركه حاصل شده است
رود، غايت قوه محركه ديدن دوست نيست، بلكه رسيدن به محلي  دوست به جايي مي

                                                 
   . )118، ص 2م، ج 1999جرسون، ( :به. ـ براي اطلاع بيشتر رك1
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باشد، حال آنكه غايت قوه شوقيه ديدن دوست  كه دوست در آن است، مطلوب مي
و اين غايت به تبع رفتن به آن محل  و سكون در محل مورد نظراست، نه اتمام حركت 

  .دوش ميحاصل 
بنابراين فعل عبث . گاه مبدأ ابعد فعل، قوه تخيليه باشد، فعل عبث خواهد شد هر

شود و به آن توجهي  غايت دارد ولي گاهي اوقات اين غايت تخيليه مورد اغفال واقع مي
ملاك در . )288ـ284، ص1380، سينا ابن( باشد يشود و اين امر ناقض وجود غايت نم نمي

اگر . شود علت غايي حصول خير است كه در متحركات از طريق حركت حاصل مي
مبدأ ابعد تعقل باشد، غايت خير است، ولي اگر تخيل باشد، مظنون به خيريت است، 

فعل باطل هم زماني است كه غايت . باشد پس غايت افعال عبث مظنون به خيريت مي
وه محركه و شوقيه فرق داشته باشد و بعد از تحقق غايت قوه محركه، غايت قوه ق

رود ولي  شوقيه محقق نشود، مثل كسي كه براي ديدن دوست خود به محل معيني مي
  .)287و، ص هم( بيند او را نمي

  
  بخت و اتفاق از نگاه ارسطو و آكوئيناس

كند كه  خت و اتفاق اشاره مين به با گروهي از معتقدارسطو در فيزيك خود به رأي
 بخت يكي از علل است ولي عقل آدمي از پژوهش و دريافت آن ناتوان است، معتقدند

توماس در ذيل تفسير اين  .)ب196م، 1984 ارسطو،( زيرا امري الهي و اسرارآميز است
. پردازد مبحث، با استفاده از نظريه افلاك و نفوس ناطقه به حل مسأله بخت و اتفاق مي

مشيت معتقدند و حوادث اتفاقي و عرضي   برخي از فلاسفه به سرنوشت وبه نظر وي 
به نظر اين فلاسفه چيزي از روي شانس و . دهند را به قدرت اجرام سماوي نسبت مي

 مشيت و سرنوشتي كه اجرام سماوي رافتد و همه چيز در عالم يا بناب بخت اتفاق نمي
البته . ضروري است حال حاضر يا گذشته داردزنند يا بنا به علتي كه در  رقم مي

توماس .  و به وجود بخت و اتفاق معتقد استبودهارسطو با اين قبيل سخنان مخالف 
 عللي ـ1: بندي كرد توان در سه گروه طبقه براي حل اين مشكل معتقد است علل را مي

لي كه در  علـ2 ؛باشند مي) عقول( كه فسادناپذير و ثابت هستند كه همان علل الهي
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 ؛تري قرار دارند و فسادناپذيرند ولي تغييرپذير هستند، يعني اجرام سماوي درجه پايين
. هاي خاص خود را دارند اين علل معلول.  عللي كه هم فسادپذيرند و هم تغييرپذيرـ3

 زيرا به گروه خاصي از ؛ي هستندئعلل گروه دوم از يك جهت كلي و از يك جهت جز
و فقط باعث ايجاد حركت ( متحرك هستند اختصاص دارند موجودات كه متغير و

 يئن و فاسد  كا ر موجود متغير،جزئي هستند و در عين حال از آنجايي كه ه) شوند مي
از نوع دسته اول فقط كلي هستند  اما علل.  كلي هستندتواند در اين دسته جاي گيرد مي

  .      اين علل نقش دارندبنابراين هر جا كه هستي باشد. و كارشان وجود دادن است
 فقط به چند علت ،دهد عالم رخ مي كه در اتفاقي را اگر،  با توجه به اين سه دسته علل

 ،اي وجود نداشته باشد  رابطه،كه بين اين علل  به طوري،ي نسبت دهيمئجز خاص و
م ؛ ولي اگر از بالاتر نگاه كني ناميم در اين صورت روي دادن اين واقعه را تصادفي مي

  . معلول علل مافوق خود هستند و در واقع علت واحدي دارند،اين علل
توان وقايع اتفاقي و عرضي را  بنابراين به اعتقاد توماس با نظريه اجرام سماوي مي

ممكن ،  متحرك و بدون ماده هستندر،اجرام سماوي چون متغي. در عالم توجيه كرد
پس فعل آنها دائمي نيست، بلكه . نشود فعل آنها واقع ،است به سبب مستعد نبودن ماده

 محسوب اقلي فعل عرضي و اتفاقيموارد  و به ماده مرتبط است و بودهاكثري 
  .شوند مي

جز  آنها، اجرام سماوي بر  نفوس ناطقه نيز وجود دارند كه تأثير،از طرفي در عالم
ست ممكن احالت بنابراين اجرام سماوي در دو . به صورت تصادفي و اتفاقي نيست

 اطاعت نكردن ـ2 ؛ مستعد نبودن مادهـ1: دند و فعل اكثري از آنها سر نزنمؤثر نباش
اما اگر تمام وقايع را نسبت به عمل اجرام سماوي كه همان علل دسته . نفوس ناطقه

اول هستند بسنجيم، ديگر چيزي اتفاقي و تصادفي نخواهد بود و حتي ماده هم تحت 
وقايع نسبت به علل الهي ضروري : توان گفت  بنابراين مي.باشد كنترل اين علل اوليه مي

و از طرفي . )417ـ414م، ص1999آكوئيناس، (  اتفاقي هستند،و نسبت به ساير علل ممكن
خداوند به همه چيز عالم است و همه چيز خواست اوست و هر چيزي كه خداوند به 

الوقوع است،  ضروري پس همه عالم نسبت به او. شود آن علم دارد ضرورتاً واقع مي
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الوجود  ضروري البته موجودات با وصف. الوجود باشد و چه اتفاقي ضروري چه
خواست خدا هستند، بنابراين يك رويداد اتفاقي نسبت به خودش  بودن يا اتفاقي بودن،

م،       1999آكوئيناس، ( الوقوع است ضروري، اتفاقي است ولي نسبت به علم خدا به آن
ساير علل  گذارند و علل الهي مي كه قانون ضروري و اتفاقي بودن را،اگر چه . )418ص

  .) همو( كنند فقط از آن پيروي مي...) سماوي و(
  

  تفاوت بخت و اتفاق در فلسفه ارسطو
 فرق قائل ،ارسطو در كتاب فيزيك بين بخت و اتفاق كه هر دو از علل عرضي هستند

 است و براي مقصودي سودمند است، به نظر وي بخت نتيجه تفكر يا طبيعت. شود مي
شود و امري نامعين، ناپايدار  حسب تصادف واقع مي دهد و بر القاعده رخ نمي ولي علي

ارسطو، ( و دگرگون شدني است و عقل آدمي از پژوهيدن و دريافتن آن ناتوان است
ز بخت اي كه ا هر نتيجه. تر از بخت است مفهومي عام اتفاق،. )1065آ، 197ب، 196م، 1984

حسب اتفاق روي دهد ناشي از  شود ناشي از اتفاق است، ولي هر چه بر حاصل مي
مختص موجوداتي است كه استعداد داشتن بخت نيك و  بخت و نتيجه آن،. بخت نيست

يعني بخت ضرورتاً در حيطه . به طور كلي استعداد به جا آوردن عمل ارادي را دارند
جان يا حيواني از نوع پست يا كودك، نه ممكن   بييءبنابراين ش. اعمال ارادي است

 زيرا قادر به انجام قصدي از روي تعقل  ـاست كاري به حسب بخت انجام دهند
اما اتفاق هم در . توان آنها را نيكبخت يا بدبخت خواند، مگر مجازاً  و نه مي ـنيستند

مثلاً . انج كند و هم در مورد بسياري از اشيا بي مورد حيوانات نوع پست صدق مي
سينا،  ب؛ ابن197همو،  ( حسب اتفاق افتاد گوييم اسب بر حسب اتفاق آمد يا سه پايه بر مي

  . )66 ، صهـ1405
 تر شوند واضح رق ميان بخت و اتفاق در مورد اموري كه به حكم طبيعت واقع ميف
  برئگوييم آن ش آيد نمي ي بر خلاف طبيعت به وجود ميئزيرا وقتي كه شي. است

تر كه شويم  البته دقيق. گوييم اتفاقي به وجود آمد بخت به وجود آمد، بلكه ميحسب 
 حسب اتفاق به معني رزيرا علت امري كه ب. اين اتفاق با اتفاق به معني حقيقي فرق دارد
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 در حالي كه علت شيء طبيعي در ،است  خارج از خود آن امر،دهد حقيقي روي مي
  .)ب197م، 1984ارسطو، ( خودش است

 
  هاي تحقيق يافته

موجود  بماهو سينا از عوارض موجود كه بيان شد علت در فلسفه ابن همان طور
علل حقيقي هميشه همراه شيء هستند و . عليت در مدار وجود است نه ماهيت است و

 وجودي دارند، ولي علل ناقصه، معده و يا بالعرض اينگونه نيستند و ويبا آن تكاف
سينا  از نظر ابن.  و رابطه ضروري با معلول نداشته باشندنهايت باشند توانند بي مي

  . نياز از علت فاعلي و غايي نيست هيچ امري در عالم ممكنات بي
شود، اموري هستند كه در   امور اقلي و مساوي كه در عالم بسيار مشاهده مي

ي مقابل امور اكثري و دائمي قرار دارند و واجد علتي هستند كه وجود آنها را ضرور
، ولي نسبت به علل بالعرضي كه موجبه و حقيقي )علت فاعلي و غايي( كند و واجب مي

اين علل بالعرض اتفاق يا . نبوده و فقط مؤدي به آن هستند، اقلي يا مساوي هستند
پس بخت و اتفاق از جمله علل هستند، اما نه علل حقيقي و موجبه، بلكه . بخت نام دارند

  .ود آنها در عالم منافاتي با ضرورت حاكم بر عالم نداردباشند و وج علل بالعرض مي
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